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Abstract  

Sufi maqāmāt and manāqib literature, by presenting a supra-human 

image of Sufi masters, provides a fertile ground for processes of 

legitimation. Drawing on the persuasive power of language on the 

one hand, and aligning these figures with the Prophet’s sīra on the 

other, such texts represent Sufi shaykhs as social actors. This 

descriptive–analytical study, grounded in Theo van Leeuwen’s 

critical discourse analysis, examines the strategies used to legitimize 

the “pir” figure and their connection to the dominant discourse of the 

Prophet’s sīra in Asrār al-Tawḥīd and Maqāmāt-i Zhinda Pīl. The 

findings show that the legitimation of the “pir” in imitation of the 

Prophet’s sīra appears in both works under three broad categories: 

mythopoetic narration, moral evaluation (analogy), and authorization. 

Subcategories include attributed karāmāt (miraculous deeds), 

adherence to the Prophet’s traditions, the spiritual genealogy of the 

path (the donning of the khirqa), the archetype of practice, and related 

devices. Overall, Asrār al-Tawḥīd proves more successful than 

Maqāmāt-i Zhinda Pīl in constructing a legitimate portrait of Abū 

Saʿīd Abū al-Khayr, as against that of Aḥmad-i Jām. This is both 

because the central figure of the former work lends himself to such 

representation, and because the author skillfully transforms motifs 

from the Prophet’s sīra into lived, affective experience, making fuller 

use of the mechanisms associated with that sīra. 
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رهییرکلیدی رروشژه

تحلیلللف گاتملللان، 
بخشللللی، مشروعیت

ون لیلللللللللللوون، 
اسلللللللرارالتو ید و 

 پیف.مقامات ژنده

1404 اسفند، 4ره، شما3دوره  

رچکیده

یمای فرابشلری از مشلای  سل دادن ی مقامات و مناقل  ولوفیا از  یلر ارا لاهاکتاب

با تکیا بلر  کوشندی فراهم آورده و میبخشووفیا، بستری متناس  با فرایند مشروعیت

ی و همسلو کلردن بلا سلیرا پیلام ر از سلویی دیگلر، بلا سوقدرت اقناعی زبان از یک

بازنمایی چهرا مشای  ووفیا با عنوان یکلی از کنشلگران اجتملاعی باردازنلد. در ایل  

-پژوهش با تکیا بر رویکرد تحلیف انتقادی گاتمان تئو ون لیوون، با ولورت توولیای

ونلد آن بلا گاتملان  ی »شخصیت پیر« و پیبخشی مشروعیتهاتحلیلی با بررسی شیوه

مسلط »سیراپیام ر« در دو اثر اسرارالتو ید و مقامات ژنده پیلف پرداتتلا شلده اسلت. 

سلی از »سلیرا أی»شخصلیت پیلر« بلا تبخشمشروعیت  دهلدنتایج پژوهش نشلان می

ی گللراری، ارزشپردازی کللی  نقللف اسل ورهبندپیلام ر« در دو اثلر بللا ولورت دسللتا

ی فرعلی بلا هایبندین لور دسلتاهم.  شلوداتلاقی)قیاس( و اعت اربخشلی م لرم می

ی(، پوشلطریقلت )ترقا  ناماوورت  کرامات منتس ، پای ندی با سلن  پیلام ر، نسل 

کللا  دهللدنشللان می تللر،ی عمللف و... ارا للا شللده اسللت. در یللک برآینللد کلیالگللوکه 

و چهلرا  یفپید در تلق چهرا مشروع ابوسعیدابوالخیر با نس ت مقامات ژندهالتو اسرار

چرا کا شخصیت محوری اثر ظرفیت چنلی    کند؛ا مدجام، توفیق بیشتری  اوف می

یی، مضامی  سلیرا پیلام ر را بلا تجلاربی های را دارد و هم نویسنده با مهارتابازنمایی

از  تملام سلازوکارهای منتسل  بلا   کندزیستا و عاطای م دّل کرده است و تلاش می

 سیرا پیام ر بهره وافی ب رد.

(.رر1404)رررسااایدر وااامروراطمااادر:ااایطم ر،ررطبیطبااای  رررشسااار:یی ر

بخ اا رصختاای رییاا روریی ااادرتمرباایرلطرماایم راواال  ررا  وعی ر»ر

سی ۀیییاب ریخرشس شخشلر  یدروراقیاای رژاادهرییارربا رشساییرا   ا رر

ر.ر47-68(،رر4)ررر3،ررتطلیررلطرمیمرشیب ر«،را    ررلی ومرومر

         10.22034/lda.2026.145481.1125 
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راهروربییمراوأله.راقد1ّ

ی عرفانی انسان معتقد است کا »انسلان بلدوی یلا هاتجرباالیاده با نگاه پدیدارشناسانا، با  

مرد باستانی، در مجموع رفتار آگاهانۀ تود، کاری را سراغ ندارد کلا پیشلتر توسلط کسلی 

دیگر، موجود دیگری کا برتر از انسان بوده، نهاده و آزموده نشده باشد. آنچا را کا او اینلک 

ناپلریر اعملالی اسلت کلا تکلرار وقاا  ،. سرتاسر زندگی اوانددادهانجام     ق لاً،  دهدیمانجام  

با ای  رویکرد، هر جن ش عرفانی در هر جامعلا،  .(19   1384)الیاده،    «اندکردهدیگران آغاز  

هلا و توجیلا، دارای یک یا چند اسوه با عنوان متدی  آرمانی است کا برای »تث یلت ارزش

کوشند تود را بلا سازی آن میبخشیدن با اوول تویش و عمومیمجاز کردن و مشروعیت

و مشلروعیت در   (43   1387)فتلو ی و وفلایی،  گاتمان مسللط و مشلروع پیونلد دهنلد«

ها، هنجارهلا، او لام یک ماهوم فراگیر است کا اعمال فردی را در نظام اجتماعی از ارزش

 (.57  2006)جانسون و همکاران،    دهدتعاریف و اعتقادات شایستا و م لوب نشان می

هللای تللود و از جملللۀ مللواردی کللا عللاملان گاتمللان، در جهللت تث یللت ارزش 

پلریر، کوشند تا همسوی آن قرار گیرند و از ایل  رهگلرر توجیلابدان می  بخشیمشروعیت

یی فراتر و برتری است کا مورد پلریرش هاتیشخصسی با  أ باورمند و مجاز شمرده شوند، ت

و  )ص(هایی چون موسی، الیاس، مریم، محمدتوان با شخصیتمی  ،همگان باشد. از ای  میان

نگلاران ها و ادیان مختلف اشاره کرد. مقاماتهای اسوه در فرهنگکریشنا را با عنوان نمونا

بخشی چهرا پیر کا با تکیا بلر نویسان ووفیا، با عنوان عاملان گاتمان مشروعیتو مناق 

( در ودد ت عیت 94   2007شود«)لیوون،  ت و آداب و رسوم پیشی   اوف می»اقتدار، سنّ

ی عارفلان از دو هاآموتتاف اسلامی،  چرا کا از یک سوی، در تصوّ  ؛ت پیام ر برآمدنداز سنّ

بلا عنلوان  )ص(اقتلدای بلا محملد ،توذ است و از سویی دیگرأ من ع اویف قرآن و  دیر م

بیست( -  نوزده1393ت همۀ عارفان مسلمان است)ر.ک بقلی،اسوا یگانۀ طریق معرفت، سنّ

انلد. از ایل  رهگلرر، بسلتر الگویی دینی قلرار دادهکا  آن را با عنوان هستۀ مرکزی و که 

اقناع مخاط  در قال  گاتمان مسللط و هژملونی قلدرت فلراهم شلده و از چهلرا مشلای  

 شود.ای مشروع، مق ول و مورد پریرش همگان ساتتا و پرداتتا میووفیا، چهره

شخصلیت پیلر در  بازتلابدر  گاتمان »که  الگوی سلیرا پیلام ر«از ای  منظر، بررسی  

فرولتی فلراهم   ،پیفمقامات ژنلدهو    اسرارالتو یدویژه در دو مت  مهم  ، باو مناق   مقامات

)الگوهلای   بخشی گاتمان مسلط و کهل  الگوهلامشروعیتمیان    ژرفآورد تا پیوندهای  می

فرازمانی و فرابشلری از طریلق پیونلد بلا سلیرا   اچهر  ۀبا ارا   آشکار شود. ای  متون،عمف(  

بخشی با سیمای شی  ووفی، مخاط  تود را پیام ر اسلام، قصد آن دارند تا با  مشروعیت
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ون لیوون، بازتوانی  چنی  موضوعی قابلیت آن را دارد از طریق رویکرد گاتمان.  اقناع کنند

الگلوی بخشی با گاتمان »کهل مشروعیتهدف اولی ای  پژوهش، واکاوی    .شودو تحلیف  

ولوفیا اسلت. در ایل  متلون، و مناق    مقاماتدر بازنمایی شخصیت پیر در    سیرا پیام ر«

. شناتت سلازوکارها و ابزارهلای شده استتصویر  و فرازمانی  ، موجودی فرابشری  چهرا پیر

های ووفیانا در تث یلت اقتلدار تر از نقش روایتتواند ما را با درکی روش ، میگاتمانای   

آثلار   ۀاز آنجلا کلا بررسلی جلامع هملبخشی آنان هدایت کند.  مشروعیتمعنوی مشای  و  

وورت ملوردی و  اضر با  ۀای  مقالا بیرون است، م الع  ۀمناق  و مقامات ووفیا از  وول

ایل  دو اثلر،   دارد.تمرکز    پیفمقامات ژندهو    اسرارالتو یدمحدود بر دو مت  شاتص، یعنی  

اند و از سوی دیگلر، نویسی ووفیانانگاری و مقاماای ممتاز از ادبیات مناق سو نمونااز یک

ت  یقی   ۀای مناس  برای م الع، زمینابخشیمشروعیتپردازی و  های روایتاز  یر روش

  توان در سا محور تلاوا کرد اضر را می  پژوهشبنابرای ، اهداف اولی    آورند.فراهم می

 الگوی سیرا پیلام ر«بخشی گاتمان مسلط »که ا مشروعیتشناسایی و تحلیف شیوالف(   

 ؛اووفی  مناق و   مقاماتدر 

 ؛عنوان متونی شاتصبا  پیفژنده مقاماتو  اسرارالتو یدهای عینی در تمرکز بر نموناب(   

و   در تث یلت اقتلدار معنلوی پیلرنلوع گاتملان    ت  یقی و ت یی  جایگاه ایل   ۀمقایسپ(   

 .کنندگیاقناع بخشی و میزانمشروعیت هژمونی آن،

، نلا تنهلا نقلش مناقل و    مقاملاتچنی  رویکردی در نهایت نشان تواهد داد کا متون  

های شخصلیتچهلرا مشلروع در بازنمایی  سازگاتمانتاریخی و ادبی دارند، بلکا کارکردی 

 .کنندمحوری عرفان اسلامی ایاا می

بخشی با »شخصلیت پیلر« های مشروعیتمسالۀ اولی پژوهش  اضر، نمایاندن سازوکار

 ۀ« بر اساس نظریل)ص(در مقامات و مناق  ووفیا و پیوند آن با گاتمان مسلط»سیرا پیام ر

بخشلی فراینلد مشلروعیت  گر ای  پژوهش بدی  قرار اسلت الات هدایتؤلیوون است. سون

بخشلی نوع مشروعیت  شود؟شخصیت پیر با شیوه سیرا پیام ر چگونا تحلیف و ارزیابی می

تورده است؟ و چرا توانستا است در تث یلت اقتلدار هایی رقمدر دو مت   اضر با چا شیوه

 ثر افتد؟ؤمعنوی گاتمان»شخصیت پیر« و هژمونی قدرت آنان، م

ر.ریی ی: ریژوهش2

دهد کا تاکنون پژوهشی کا دقیقاً با موضوع  اضلر من  لق نشان میمنابع موجود  بررسی  

 اند.پرداتتا  پژوهشدی با برتی از ابعاد ای  باشد، انجام نشده است. با ای   ال، آثار متعدّ
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شناسی  (، ارت اطات از منظر گاتمان 1383یارمحمدی در سا اثر »گاتمان رایج و انتقادی«) 

-( با بحر و بررسلی گاتملان ملی 1391شناسی«) ( و  »درآمدی بر گاتمان 1385انتقادی«) 

( در مقالۀ »تحلیف انتقادی گاتمان مقامات مشلای  ولوفیا«  1393پردازد. سجودی و اک ری) 

شناسی فرکلاف در سا سل   »توولیف«، »تاسلیر« و  کمی و بر اساس روش -با روش کیای 

-پیلف پرداتتلا »ت یی « با بررسی زبان و گاتمان دو مت  سیرت اب  تایف و مقامات ژنلده 

انلد و هلر یلک،  دهد کا ای  متون، معلرّف دو گاتملان متالاوت است. نتایج پژوهش نشان می 

-( در مقاللۀ »کللان 1395ها و تصایص زبانی تاص تودشان را دارند. نیز پورمظاری) ویژگی 

تحلیللی بلا بررسلی  -های ووفیان و نقش اید ولوژیک آن« بلا روش توولیای ساتتار مقامات 

دهد کا کراملت و »گاتملان اهلف کراملت« نقلش  پردازد و نشان می روند ساتتار مقامات می 

 کند. سازی گاتمان مشای  ووفیان ایاا می ای در مقامات عمده 

»بلازتوانی بلاب اول بوسلتان سلعدی بلا رویکلرد ۀ  ( در مقالل1397زاده) یاتی و علرب

تحلیللی و بلا تکیلا بلر روش ون -بخشی در گاتمان  کومت« با روش توولیایمشروعیت

-بخشی با گاتمان  کومت را در باب اول بوستان بررسی ملیلیوون راهکارهای مشروعیت

بخشی، راهکار دهد کا از میان چهار راهکار اولی مشروعیتکند. برآیند ای  مقالا نشان می

بخشلی و عقلانی کردن از بسامد بالایی برتوردار است و سعدی از ای  طریق با مشلروعیت

( در مقاللۀ 1399مازندرانی و همکاران)پردازد. والحیزدایی گاتمان  کومت میمشروعیت

ف؛ م العلۀ ملوردی میلرا  شناسی مکان و مناس ات سلوژه بلا آن در گاتملان تصلوّ»گونا

دهند کا چگونلا  ضلور تحلیلی نشان می-ووفیانۀ ابوسعید ابوالخیر« با رویکردی توویای

کند و با نگرش ف میابوسعید در نیشابور در شکف پیوستاری و کاربردی عناور شهری تصرّ

د کرده اسلت. ف و پیدایش و زایش گاتمانی نو، نیشابور را دچار زایشی مجدّنوبنیاد با تصوّ

زدایلی در اشلعار بخشلی و مشلروعیت(  در مقالۀ »مشلروعیت1401شهار)فداکار و وادقی

ت  یقلی -ون لیوون« با روشی توویای ۀکویی بر اساس نظری قادرالشعرا بهار و  اجی  ملک

-می  ها نشانکند. یافتاون لیوون بررسی می  ۀبخشی از اشعار بهار و کویی را از منظر نظری

 زدایی است. بخشی بیشتر از مشروعیتدهد بسامد مشروعیت

بخشی و تحلیلف گاتملان در مشروعیتگرچا موضوع    دهدبرآیند ای  م العات نشان می

 ملورد توجلا پژوهشلگران قلرار گرفتلا، املا تحلیلف  برتی آثار، از جمللا مقاملات ولوفیا

در بازنملایی شخصلیت پیلر بخشی و پیوند آن با گاتمان مسلط»سیرا پیلام ر«  مشروعیت

شلود. پژوهشی محسوب می  همچنان تلأ  پیفژندهررمقاماتو    اسرارالتو یددر دو اثر    ووفی

درودد اسلت ایل  کاسلتی را ج لران کلرده و بلا تمرکلز بلر سلازوکارهای   ،پژوهش  اضر
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در ای  متلون از  لدّ یلک شخصلیت   مشای  ووفینشان دهد کا چگونا  بخشی  مشروعیت

 شوند.بدل می مشروع و مق ول همگان فرابشری، ایفراتر رفتا و با چهره  عادی

  چهیخچ برا  یر.رر3

ربخ  تطلیررلطرمیمرورا  وعی .ر3-1

انلد.  هلای گونلاگونی وضلع کلرده معلادل   discourseشناسان و محقّقان ایرانی بلرای واژه  زبان 

شلناس اول لام  شمیسا آن را »کلام«، و ل الی پورسلاعدی آن را »سلخ « دانسلتا و  لق 

-بار داریوش آشوری در مقالۀ »نظریۀ غلرب   »مقال« را معادل آن با کار برده است.  نخستی  

کند )فلداکار و ولادقی شلهار،  زدگی و بحران تاکر در ایران« او لام »گاتمان« را تلق می 

(. با همی  وورت، در مورد تعریف آن نظلرات و باورهلای متعلدّدی م لرم شلده  14  1401

هلا، ایماژهلا، اسلتعارات،  هلا، گاتلا ای از داسلتان با طور کلی یلک گاتملان، مجموعلا است.  

-ای با تصوص از رویدادها را تلق ملی ها و معناهایی است کا با شکلی ویژه، نسخا بازنمایی 

توان تلاشی در جهت کشلف و ت یلی  روابلط  (. پس گاتمان را می 283  1395کنند )ویوی ، 

( . ای   144  1383ها و رویدادهای اجتماعی و فکری آن دانست )یارمحمدی، متون با کارویژه 

رود و نیلف بلا  های دسلتوری جمللات فراتلر ملی رویدادها از س   قابف رؤیت زبان و ساتتار 

  سلاز طلرم ( . همی  مسألا، زمینا 46   1394زاده،  های اجتماعی دارد )آقاگف ها و زمینا فرایند 

شلود کلا آن را بلا ماهلوم رفتلار زبلانی، در جریلان کلاربرد آن در  یکی از ابعاد گاتمان ملی 

و س   بازتولیلد  (  11   1371برند )ل ای پورساعدی، دادوستدها و مقالات اجتماعی با کار می 

 (. 128   1389شود )یورگنس ، ها و روابط اجتماعی می مناس ات قدرت، دانش، هویت 

 بندی اجتماعی محتواها در کاربرد« است کا اساسلاًبا معنی »سازمان  ،گاتمان  ،رواز ای 

دایک بر ای  باور است (. ون256   1385)مکاریک،    شوداز منظر اجتماعی بدان نگریستا می

کوشند تا با سازوکارهایی چون  چلرا، چلا موقلع، چلا کسلی و گران گاتمان میکا تحلیف

)ون   چگونا با نلوع کلاربردی زبلان روی آورنلد و آن را بلا ماهلوم گاتملان اضلافا کننلد

ع ارت است از توجیا عقلانی اعمال قدرت  لاکم   ،همچنی ، مشروعیت  (.17   1389دایک،

و ای  کا  اکم برای ناوذ و اعمال قدرت تلویش چلا مجلوزی دارد و ملردم چلا توجیلا 

اعملال  ،( و در آن109  1389 ا ری، کنند )قزوینیعقلایی برای پیروی از  اکم م رم می

ت بلا شلکلی اهنجارها، تعلاریف و اعتقلاد  ها،قدرت شخصی را در نظامی اجتماعی از ارزش

لا، موجل  أ (. ایل  مسل57   2006)جانسلون و همکلاران،    دهلدم لوب و مق ول نشان می

ثیر اعمال قدرت  اکم قلرار گرفتلا و ملتلزم بلا اجلرای أ تحت ت  ،شود دیگر افراد جامعامی



 طبیطبی  رور:یطم ر/...وریی ادرتمربیرلطرمیمربخ  رصختی ریی ا  وعی رع: شم 

  

 

53 

د ارت اط نزدیکی با ماهوم التزام و تعهّل  ،مشروعیت و گاتمان  ،های او شوند. از ای  روفرمان

 (.68  1371)ونیسنت، برداری داردبا فرمان

گاتمان تحلیف  مصادیق  از  هدف  اساس،  ای   بی     ،بر  روابط  کشف  با  کا  است  ای  

گاتمانپدیده و  اجتماعی  نمودن های  اضافا  با  آن،  تسهیف  جهت  و  باردازد  موجود  های 

»مشروعیت چون  میعواملی  »قدرت«  و  »اید ولوژی«  »انتقادی«،  زوایای  بخشی«،  تواند 

مت کا  متون  از  بافتأ دیگری  از  بودهثر  تویش  جامعا  اجتماعی  و  فرهنگی  وسیع  ،  اندهای 

ون نگرش  رویکردها،  ای   از  یکی  سازد.  است.روش   کتاب  لیوون  در  گاتمان   او  »تحلیف 

مشروعیت1397سیاسی«) گاتمانی  »ساتت  عنوان  تحت  هشتم  فصف  در  با  (،  سازی« 

نظری طرم بر  ۀریزی  و  پرداتتا  تود  مشروعیت  مشروعیت  مقولۀ  کا  است  با آن  را  سازی 

 گراری اتلاقی بررسی کند. بخشی و ارزشسازی، اعت ارسازوکارهایی چون  اس وره

رسیزی.رشسط خه3-1-1

ها و قهرمانان  ها، داستانبخشی است کا با کمک قصابخشی از مشروعیت  ،اس وره سازی

بخشی را بیش از پیش فراهم  سازوکار مشروعیت  ،شود و از ای  طریقساتتا و پرداتتا می

مثالمی عنوان  با  قصا  ،سازد.  میدر  بیان  پندآموز  بایدهای  از  اگر  کا  ن ایدها  شود  و  ها 

فرد قهرمان در ق ال امری کا    ، پیروی نشود، چا عواق ی تواهد داشت، یا در قصص اتلاقی

کند تا داستان با نظم  ای  موارد کمک می  ۀکند، هممشروعیت دارد، هدایایی دریافت می

ر(.108  2007)لیوون، ط یعی و قانون نخستی  تویش بازگردد

رشعربیخبخ  ر.رر3-1-2

فرد با تکیلا بلر دیگلری فراتلر و  ،بخشیدر ای  مر لا از مشروعیت  شلف(رشعربیخرصخت  

مشروعیت و   ،های مختلف سعی دارد با گاتمان توداست با روشربرتر کا پریرفتۀ دیگران

شلود کلا الاتی برای طرم مشروعیت گاتمان م رم میؤس  ،اعت ار ب خشد. در ای  تصوص

تلری  »چرا باید از ای  شیوه استااده کرد؟« و » چرا باید ایل  کلار را انجلام داد؟« نزدیلک

الات ملرکور آن اسلت کلا چلون فللان فلرد دارای اعت لار انجلام داده ؤجواب اقناعی با س

ها، استناد با رفتار دیگری برتر و فراتر است اعت اربخشی  ۀ(. از جمل95   2007است)لیوون،  

ت رفتار تویش، سخ  و عمف تود را م لابق و برای متقاعد ساتت  مخاط  نس ت با وحّ

 کند.با نظر یک شخص موثق و عالی رت ا هماهنگ و همسو می

در ای  مر لا، سلازوکار گاتملان،  لول محلور »دانلش و تخصلّص«    ت  رب(رشعربیخرتختّ

  ای، نسل ت گلزاره بخشی سعی دارند مخاط  را از طریق نقف چرتد و افراد برای مشروعیت می 

(. با بیانی دیگر، در ایل  سل    96   2007ها و استناد با دیگری اقناع کنند)ر.ک لیوون،  دادن 
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دهنلد؛ ماننلد  از گاتمان، برای مشروعیت بخشیدن، مخاط  را با تخصّص و دانش ارجاع ملی 

نس ت دادن سخنی با یک دانشلمند سرشلناس.گاتنی اسلت اسلتناد بلا تخصلّص و دانلش  

های دانشگاهی، اعت لار  تواند با وورت »ضمنی یا وری  باشد، چنان کا بسیاری از گاتمان می 

 (. 95کنند« )همان   ای از یک دانشمند کس  می تود را از طریق نقف گزاره 

شعربیخرکهمپ مشروعیت  شلگ هییرعمر ر(ر یا  اعت اربخشی  فرایند  اساساًدر  بحر    بخشی 

  کند کا غال اً هایی پیروی میشود کا از ای  طریق، فرد از نمونا»الگوهای عمف« م رم می

الگوی عملی    ،(. برای مثال94-95   2007)ر ک  لیوون،    های معت ر هستندبرساتتۀ رسانا

کودک ادبیات  در  گف«  دستا  یا  نگو  ای   نمونا  ، » سنی  یا  است  کودکان  ترغی   از  ای 

  1399زاده،) یاتی و عرب  ای فقیر با دنیا آمد«»فلان شخص مشهور در تانواده  بخش کا

 سازد. درآمد الگوی عملی و ترغی ی می( برای افراد کم219

رل:شخیرشخلاق ر.رشخز 3-1-3

شخز  قییی شلف(ر بیر شخلاق ر س  ل:شخیر در  فرآیند،  ای   بر  ؤدر  پاس   م نای  ال»چرا؟« 

های  شود   »چون مثف فعالیتهایی داده میشود و چنی  پاس ش اهت و قیاس نهاده می

فعالیت »مثف  یا  برتوردارند«  مشروعیت  از  کا  است  دیگری  ضد  گاتمانی  با  کا  هایی 

 (. 99  2007)لیوون،  ها همراه هستند«ارزش 

ررربطثرورب خس .رر4

رسیزیبخ  ربهرلطرمیمر»چه ۀریی «ربیر: ت :درشسط خها  وعی .ر4-1

بخشی گاتملان مسللط »چهلرا پیلر« در مقاملات و مناقل   از جملا سازوکارهای مشروعیت 

شلود. ایل  روایلات کلا  ها برقرار می ها و داستان ها، قصا ووفیا، پیوندی است کا  میان روایت 

شلود. شلایان  نویسان ایجاد می چرتد، توسط مقاما سازی« پیر ووفی می  ول محور »اس وره 

نویسلان در جهلت  توجا است کا غال  ای  نوع روایات، دارای سابقا و پیشینا اسلت و مقاملا 

سازی از گاتمان مسلط »چهرا پیر« آن را با شلکلی تلازه و بلدیع سلاتتا و  تقدّس و اس وره 

پردازی در متون  بخشی با فرایند اس وره اند. بدی  منظور، م ابق با گاتمان مشروعیت پرداتتا 

ای از ایل  شلیوه و شلگرد را  شود. نمونا نقف می  )ص( هایی ش یا با سیرا پیام ر ووفیا، داستان 

پردازانا با اشاره بلا ملاجرای تاکسلتر پاشلیدن  منور، نظیره ب  بینیم کا محمد در  کایتی می 

مشرکان و مخالاان بر سر پیام ر، روایت مشابا ای  چنینی و بلکا شدیدتر و  ادتر از آن برای  

کند تا فروتنی، تواضع و تشوع شی  را نشان دهد و او را در ای  تحملف و  ابوسعید نیز نقف می 

کا زنان آن محف بلر    گرشت ی م مدارا، متابع سنّت پیام ر اسلام معرفّی کند  »شی  ما از جایی  

(. در  35/  1  ج 1367بام آمده بودند و نجاست آماده کرده و بر ما پاشلیدند« )محملدب  منلوّر،  
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  تر واضل  ای  روایت با جای تاکستر، نجاست آمده است کا تواضع و تشوع بوسعید با شکلی  

شود. در ای  موارد، اساسلاً  تر بیان می بخشی با شکف عاطای و شمایف مشروعیت   کند ی م جلوه  

نویس است و از ای  رهگرر، مهربانی، گرشت و فروبردن تشلم،  نوع برتورد، مورد توجا مقاما 

شود کا مخاط  را تحت تأثیر قرار داده و موج  اقنلاع، پلریرش و سرسلاردگی  ای می مؤلاا 

نلویس ا ملد جلام مشلاهده  شود. برتلاف انتظار، چنی  رویکردی در اندیشلۀ مقاملا آنان می 

 شود؛ چرا کا گاتمان مسلط در ای  اثر، ترس فراگیر و ستیهندگی است. نمی 

ای پردازی در متون ووفیا با وورت نقف گلزارهمورد دیگری کا م ابق با فرایند اس وره

ملورد بلا عنلوان یکلی از  ایل  گرفت  کودک معلق در هلوا« اسلت.»شود، معجزا ارا ا می

معجزات پیام ر اسلام چنی  روایت شده است   »فقال الن ی قوموا قال جابر فنظرت الی امر 

 .(399  1381)فروزانار،  ها ف فقال الن ی ضعوا  لا فناغاه فدب الص ی  تی اتره ابواه«

نگاهی بلا روایلت  شود و ا تمالاً کایتی در مثنوی مولوی آمده کا با بیت زیر شروع می

 مرکور داشتا است  

 یک زنی آمد با پیش مرتضی      گات شد بر ناودان طالی مرا

 (2657  د/ 1393)مولوی،                                                

کرامتی ای  چنینی را بلا   ،نویس ابوسعید نیز با الگو قرار دادن معجزا پیام ر اسلاممقاما

کلا  »کلودکی تلرد از کنلار ملادر از بلام   دیگویمابوسعید نس ت می دهد. محمدب  منور  

بیاتاد شی  ما را چشم بر وی افتاد و گات  بگیرش! دو دست در هوا پدید آمد و آن کودک 

کرامت معلق  ،در جایی دیگر  .(59/  1  ج  1367)محمد ب  منور،    را بگرفت و بر زمی  نهاد«

( و  کایتی کا همسلر قشلیری در مجللس 184)همان     ماندن زنی در هوا با اشارت شی 

افتد، شی  گات »هم آنجا در هوا معلق بایستاد، تا زنان و از بام می  گرددیمبوسعید بیهوش  

 (.81دست فروکردند و بر بامش کشیدند«)همان   

، بدی  گونا کا »نواده فقیا اجلف مینیبیمهمی  نوع کرامت را در کرامات ا مد جام نیز 

الاسللام را از بام بالا در افتاد، کسی او را در هوا بگرفت و بر آن بام سلتون نهلاد، پلس شی 

پرسیدند کا آن چا بود کا تو دست در هوا زدی؟ گات  چون آن دتتر از بام درفتلاد، مل  

 (.113 –  115؛ 137 – 138   1340دست یازیدم و او را بگرفتم« )غزنوی، 

بخشلی کراماتی از ایل  دسلت، در مشلروعیت  دهد کا اساساًمف در ای  مورد نشان میأ ت

است؛ چرا کلا از یلک سلوی گرفتاگاتمان مسلط مشای  ووفیا بسیار مورد توجا قرار می

در  ،، از ایل  روشلودمیموج  ترس فراگیر مخاط ان  ،س   بهت و  یرت و از سویی دیگر

جملا اهف مجلس بدیدنلد و فریلاد از تللق برآملد و پایان تمام ای  موارد، جملاتی نظیر »



 ررررررررررررررررررررررررچهیخمرۀصمیخر مسرۀیوخررررررررررررررررررررررعلم رتطلیررلطرمیمرشیب رررررررررررررررررررررررررررررررررر :تل:یا

 

56 

شود. گاتنی است سلازوکار مشاهده می  (59/   1  ج1367)محمد ب  منور،    «ها رفت! الت

)لیلوون،  اجتملاعی والایلی برتلوردار اسلت ۀتعابیر و القاب مورد پریرش در جامعا از مرت 

صف کردن مشای  ووفیا با آنها، موج ات ترس فراگیر،  یلرت متّ  ،رو(؛ از ای 213   1397

سلازد. بلا عنلوان مثلال در شلواهد فلو ، و اقناع مخاط لان را بلیش از پلیش فلراهم ملی

الاسلام« تع یر »شی  ما« و با جای ا مد جام، تع یر »شی   ،نویسان با جای ابوسعیدمقاما

تلورد بلا تلوبی نشلان برند. ای  موارد کا در جای جای دو اثر با چشلم ملیرا با کار می

انلد و از ایل  رهگلرر بلا آگاهانا دست با گزینش و انتخلاب زده  ،نویساندهد کا مقامامی

 اند.بازنمایی اقتدار،سل ا، قدرت، توانایی و ط قا اجتماعی پیران پرداتتا

پردازی م رم بخشی مشای  ووفیا با فرایند اس ورهمورد دیگری کا م ابق با مشروعیت

بخشی گاتملان ابوسلعید نیلز الوداع« است. در تصوص مشروعیتنقف  کایت » جا  شده

 ،ملفأ قابلف ت  ۀشود. نکتلعنوان مجلس وداع یاد می  باآید کا از آتری  مجلس او  چنی  می

  »و بدانیلد گراردیمای  است کا در ای  مجلس، بوسعید چهار چیز را بی  مردم با یادگار  

شللویی و ورویی و شستوکللا مللا رفتللیم و چهللار چیللز بللا شللما میللرا  گراشللتیم، رفللت

گویی. و تا شما بری  چهار چیز باشلید آب جلوی شلما روان باشلد و وجویی و گاتوجست

)محملدب   جهد کنید کلا ازیل  چهلار اولف از شلما فلوت نشلود کلا آتلر عهلد اسلت«

مسللط  برآیند شاهد بالا، نشانگر مشروعیت گاتمان رفیع و کلاملاً. (338   /1ج   1367منور،

بوسعید است کا مخاط ان و مریدان او نیز پس از مرگ او، تابع گاتمان اویند و از او پیروی 

  .  نشدکنند. ای  مورد در تصوص ا مد جام مشاهده  می

ربخ  «ربیر: ت :درشعربیخ بخ  ربهرلطرمیمر»چه ۀرییا  وعی .رر4-2

رشلف(رشعربیخرصخت 

 ،شود. در ایل  سل  های شخص برتر« ارا ا میاعت ار شخصی  ول محور »استناد با رفتار

بلا   بخشی با گاتمان مسلط »چهلرا پیلر« و بلا تمسلکنویس در راستای مشروعیتمقاما

رفتار فردی برتر و فراتر قصد دارد مخاط ان تود را متقاعد و اقناع کنلد. او در  قیقلت بلا 

گرارد، بلکا او را م ابق با فرد علالی و برتلر ای  امر، نا تنها با رفتار شخصیت پیر وحا می

داند. از جملا اعت ارات شخصی کا در راستای مشروعیت چهرا پیر ولوفی بلا کلار نیز می

اسلت. مشلای  در ابتلدای طریقلت، چنلان عملف   )ص(ت پیلام ررود، پای ند بودن با سنّمی

قرار داده و بر تود واجل  نملوده کلا   )ص(ت پیام رنند کا ریاضات تود را محاذی سنّکیم

ت و هم فرا ض را با وورت کامف با انجام برسانند. محمد منلور در ملورد پای نلدی هم سنّ

هلا دیلده یلا شلنیده یلا ن شلتا کلا   »هر چا ما توانده بودیم و در کتابدیگویمبوسعید  



 طبیطبی  رور:یطم ر/...وریی ادرتمربیرلطرمیمربخ  رصختی ریی ا  وعی رع: شم 

  

 

57 

هلا مص ای آن کرده است یا فرموده، آن بجای آوردیم و هر چا شلنوده بلودیم و در کتلاب

( و 22/   1  ج  1367)محملدب  منلور،    دیده کا فریشتگان آن کنند در ابتلدا آن بکلردیم«

»هیچ سن  از سن  و هلیچ آداب از آداب مصل ای از سلار و  ضلر از وی فلوت نشلدی و 

 .(53)همان   همگی وی ع ادت گشتا بود«

شود کا اعملال و رفتلار بوسلعید همسلو بلا سلن  و فلرا ض در ای  موارد نشان داده می

های مل هم »هلر« و صف نمودن اعمال بوسعید با واتمف، متّأ قابف ت  ۀاست. نکت  )ص(پیام ر

الگوی سیرا پیلام ر دارد »هیچ« است کا نشان از فراگیری کامف و پای ندی تمام او با که 

دارد. بلا مخاط  را همراه تویش نموده و او را با پریرش بدون تردید وامی  ،و از ای  طریق

تواند مشمول مخاط ان او نیز بشود، یعنلی های م هم »هر« و »هیچ« میوات  ،بیانی دیگر

توانلد مشلروعیت او را رد پریرد« و »هیچ مخلاط ی نملی»هر مخاط ی مشروعیت او را می

نویس بوسعید توانستا است بلا قلدرت است کا مقاما آن با توبی نمایانگر ،کند«. ای  نکتا

اقناعی زبان با درک تود از گاتملان »شخصلیت پیلر« مشلروعیت ب خشلد و آن را بلرای 

 (.98   2007)ر.ک  لیوون،  دیگران باورپریر سازد

ای مشلروع و مق لول بلرای نویس آن قصد در بازنمایی چهرهسوای ای  رویکرد کا مقاما

از منظری دیگر بلا او  -ای با ابوسعید نداردکا سرساردگی -ابوسعید در نظر دارد، اب   زم

»هکرا معا م  الصوفیا مره یل س الصوف، و ملره یلل س الحریلر   دیگویمنگرد و چنی   می

المحرم علی الرجال، و مره یصلی فی الیوم الف رکعا، و مره یصلی لافریضا و لانافللا و هلرا 

( برآیند ایل  مقایسلا، آن 123/   3تا  ج  کار محضف و نعوذ بالله م  الضلال.« )اب   زم،بی

منلور، ابوسلعید را شخصلی علادی در نظلر گرفتلا کلا ب است کا  اب   زم، تلاف محمد

توان چنی  اسلتن اط نملود کلا می  ،چندان پای ند با سن  و سیرا پیام ر نیست؛ از ای  رو

 کند.زدایی« میاش، »مشروعیتاب   زم با بر شمردن اعمال فردی ابوسعید، از چهره

برای یاران   »اوحاب«  نمونۀ دیگر از اعت ار شخصی بخشیدن با ابوسعید، آوردن او لام

 )ص(،سی از شخصیت پیام رأ منور بر ای  باور است کا ابوسعید با تب و مریدان اوست. محمد

کا ایشان را اوحاب عشره توانده اسلت. ملا را  اندبودهده ت  وحابا دارد. »رسول را ده یار 

ره ملا  ،نیز  ق جف و علا ده مرید داد بر متابعت مصل ای وللعم و ایشلان را اولحاب عهشله

نویس بلا در نظلر داشلت  در ای  مورد، مقاما  .(353    /1ج   1367)محمدب  منور،  گردانید«

دهد کا چهرا پیر ووفی از ق ف مورد پریرش بلوده یارانی برای ابوسعید، با توبی نشان می

 اکلاربرد واژ  ،ملفأ قابف ت  ۀاست، تا بدانجا کا افرادی با پای ندی و یاری از او برتاستند. نکت

عربی »اوحاب« با جای فارسی »یاران« است کا در ای  مت  با شکلی اید ولوژیک با کلار 
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کند. ای  گاتملان در ابتلدا در رفتا و هژمونی گاتمان قدرت فراگیر ابوسعید را آیینگی می

علاوه بر ای   ،افراد چرا کا ای   ؛شودواژا »مرید« و ساس در واژا »اوحاب عشره« دیده می

 روند.  کا شاگرد و سر ساردا او هستند، جزو یاران او نیز با شمار می

بلودن« اسلت. در بحلر»امی  شود،میاز دیگر موارد اعت ار شخصی کا در مقامات م رم  

 ،است. اب  ع دربلا شدهتصوص »امی« و »امی بودن پیام ر«، تااسیر و م ال  زیادی ارا ا 

( و ثعل لی آن را منسلوب 242    /4تا   ج  بی  امی را تع یر با امت پیام ر کرده )اب  ع د ربا،

(. در جلایی دیگلر از 260    /1تلا  جبلی  ؛ قرشی،292    /4ج  تا )ثعل ی، بی  داندالقری میبا ام

مون و المنقری داستانی آورده و در آن امی بودن را مساوی با شعر نگالت  تلقلی نملوده أ م

  1382نلد )می لدی، دانیم(. برتی آن را برای پیام ر فضیلت 243    /4تا ج)ثعل ی، بی  است

سواد دانسلتا و ایل  ولات را (.  زمخشری آن را با معنی بی404،  7و ج   255-244    /1ج

اما هر چا باشلد واژا   ؛(648    /4تا  جبی  )زمخشری،  کندآشکار تلقی می  ابرای پیام ر معجز

رود و از آن  بلا عنلوان فضلیلت و »امی« در متون ووفیا با شکلی اید ولوژیک با کار ملی

 شود.  واتی نیکو و معجز آشکار یاد می

نس ت امی دادن با شی  جام و تصنیف چندی  جلد کتاب با وسیلۀ او از هملی  مقوللا 

در داستان رفلت  بلا سلرتس و شلاا دادن   نیز شی  جام  (.183   1340تواند بود )غزنوی،  

 فی شده کا بدون اینکا علم ط ابت توانده باشلد ط یل  اسلتبیماران با عنوان کسی معرّ

( بللا  سللاب 60–51-15ی او را علللم لللدنی )همللان  هادانسللتاو همللۀ ( 39-40همللان  )

ی از آموزگاران تود نلداده انشانا، هیچ اشبازماندهشی  جام در آثار علاوه بر ای ،  آورند.  می

از مات عربیت را کس  کلرده اسلت.  کا او چگونا تواندن و نوشت  و مقدّ  میدانینماست و  

ای فرابشری از شی  جلام را بازنملایی الدی  غزنوی قصد داشتا چهرهسدیدروی ای  موارد،  

کنلد و از ایل  رهگلرر مسلیر او را شخصلی »املی« قلملداد ملی  ،کند و با وورت تلویحی

 سازد.  بخشی و اعت اردهی او را مهیا میمشروعیت

توبی از معارف دینی عصلر  نس تاًکا او بهرا  دیگویمآثار او با ما    ۀاز سویی دیگر، م الع

ی با استادان تود در معارف کرده بوده است ااشارهداشتا است و اگر در بعضی آثار تویش  

تا او را امی محض جلوه دهند. در  لالی کلا در دیگلر   اندکردهسازی  مریدان او آنها را پاک

کلا در جسلتجوی کسلی بلوده کلا از او  کندیمی معرفت، تود ا مد جام اعتراف ها وزه

و   امدرآملده  »یک سال زیلادت اسلت کلا مل  در ولایلت هلرات  دیگویمبیاموزد. چنانکا  

  1393کدکنی،  )شلایعی  تا هیچ کس یابم تا از وی سخنی یادگیرم؟«  کنمیم  وجویجست

  ای کلا شل ف شلاغف او تلورّاسلت، بلا گونلا  دانستایمی فارسی را توب  ( او  ت65-63ّ
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(. ای  موارد، تلاف منقولات 65)همان،    شاهناما و تاسیر ابوبکر عتیق نیشابوری بوده است

اش را رد زدایی کرده و امی بودن و عللم للدنیسدید غزنوی، از چهرا ا مد جام مشروعیت

 بخشی ابوسعید مشاهده نشد.کند. گاتنی است ای  مورد در تصوص مشروعیتمی

رت ب(رشعربیخرتختّ

بخشلی،  نمونۀ دیگر فرایند اعت اربخشی، اعت ار تخصّصلی اسلت. در ایل  سل   از مشلروعیت 

های مختللف معرفّلی کنلد. ایل   نویس سعی دارد شی  را فردی محیط بر علوم و دانش مقاما 

ای م رم شده کا مس و  بلا سلابقا اسلت. از جمللا، اعت لار  فرایند نیز در ای  متون با گونا 

توان در متون مقامات و مناق  ووفیا بدان اشاره کرد، نسل ت دادن طریقلت  تخصّصی کا می 

طریقلت بوسلعید را بلا چنلد   ناملۀ است. محمد منور، نسل   )ص( مشای  ووفیا با پیام ر اکرم 

ی کا بوسلعید  ا ترقا (. در مواردی، 26  1367)محمد ب  منور،  د ان رس ی م فاولا با پیام ر تدا  

ی  ا ترقلا ( و با طور کللی بلر  32-33)همان   رسد ی م بر ت  دارد با چند فاولا با پیام ر اکرم 

، تأکید بسیار دارد. او  تّلی در جلایی کلا بوسلعید ترقلۀ بلع لاس  کند ی م کا بوسعید بر ت   

ایل    تواهلد ی م ( و 49)هملان   رسلد ی م کا ای  ترقا با پیلام ر   د ی گو ی م ،  پوشد ی م قصاب را  

 کا جز پوشیدن ترقا پیام ر بر او روا نیست.   است   ی مقام نکتا را یادآور شود کا مقام بوسعید 

و می   دهدیممحمد غزنوی، همی  ترقا است کا بوسعید با پسرش بوطاهر    ۀبنا با گات

گوید کسی در وجود تواهد آمد کا ولایت دی  اسلام با او باشد. ای  ترقا را در او باوشان 

. شی  جام را چهارده پسر بود و بعد از وفات شلی  رسدیمای است کا با ابوبکر  و آن ترقا

ی بلرد و بعلد از آن ابهرهط ق رسمی کا بوده آن ترقا را ترقا کردند و هر یک از پسران  

و بلا برکلت آن ترقلا شلاای عاجلف  آمدنلدیممردمان از اطراف و اکنلاف بلا زیلارت آن 

و هر بیمار و مالوج و مصروع  و دردمندی کا آن ترقا را پوشیدند شاا یافتند و   گرفتندیم

 (.162-164  1340)غزنوی،   از آن رنج نجات یافتند

گاتنی است کا شخصیت بوطاهر نا در سا مقاماتی کا در سیر و سلوک بوسعید نوشلتا 

( آملده و نلا در کتل  اسرار التو ید،  الات و سخنان بوسعید و چشیدن طعم وقلت)شده  

سلازان جاهلف ا ملد جلام ی مقاماهابرساتتایکی دیگر از    تواندیمتود ا مد جام و ای   

کا در مره  ا مد جام کا کراملی بلود، نلا   دانستندیمباشد. دیگر اینکا اگر ای  جاهلان  

ی است و نا پیری، و هیچ کدام از آنها ضرورتی ندارد، هزار بار بیشتر با ناع آنها و با اترقا

بلا فکلر  -ی اوایلف نهلمدر قرن هشلتم و یلا  تّل  ا تمالاً  –ناع شی  بود. اما اینها کا گویا  

ت ولوفیانۀ ترقلا و پیلر قلرار سلنّ ریتلأث، چنلان تحلت  اندافتادهنویسی برای شی   مقامات

ق ول کنند کا کسی در سلوک رو انی مقامی بلند داشلتا   توانستندینمکا هرگز    اندگرفتا
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از هملی   .(58-63  1393کدکنی،  )شلایعی  باشد و از دست هیچ پیری ترقا نگرفتا باشد

نویسلان شلی  جلام از نقلف هلیچ دروغلی ابلایی نویس/مقاملاتوان گات کا مقاماروی می

نداشتند چنان کا در انتساب ترقا گاتند کا »شی  بوسعید با بوطاهر وویت کرده اسلت 

نیلز  193-195  1340)غزنوی،  در مقامات بوسعید نیست« اولاًکا با شی  جام بدهی کا 

نامۀ مریدی و مرادی نیز باید گالت کلا در مقاملات ا ملد ( دربارا نس 328و    209-211

و از   )ع(ی برای او در نظر گرفتا شده کا بر اساس آن نس  شی  با امام علیانامانس   ،جام

 (.185-186)همان     رسدیم )ص(او با پیام ر

تلر  نویس ابوسلعید موفلق ناما« از سوی مقاما دهد کا گاتمان »نس  ای  مقایسا نشان می 

بخشلی چهلرا  بوده است؛ چرا کا م ال  م لرم شلده از سلوی او در بازنملایی و مشلروعیت 

رسد سلدید غزنلوی،  ابوسعید از مق ولیت بیشتری نزد مخاط ان برتوردار است، اما با نظر می 

و تلق شخصیت دروغی  ابوطاهر از یک سلوی و منتسل  کلردن   -با توجا با اسناد تاریخی 

بخشی با ا مد جام توفیق چندانی نداشلتا و  در مشروعیت   -ت ار بوده ترقا برای او کا کرامی 

 زدایی کرده است. بخشی با چهرا او، از او مشروعیت اساساً با جای مشروعیت 

دیگر اعت ار تخصصی، استناد با افراد وا   سل ک و متشلخص اسلت کلا نقلش   ۀنمون

در اشاره با ش     ،بخشی با گاتمان پیر ووفی دارند. با عنوان مثالمحوری در مشروعیت

 آیلد کلاچنی  ملی التو یداسرار»لیس فی الج ا سوی الله« و برآوردن انگشت مس حا در 

بسیار از مشای   اضر بودند، چون بو محمد جلوینی و اسلتاد املام ابوالقاسلم القشلیری و »

استاد اسماعیف وابونی و مشایخی دیگر از بزرگان کا بر ای  سخت اعتراض نتوانست کردن 

 (.202-201  /1  ج1367)محمدب  منور،  و هما را وقت توش شد«

در ای  روایت سعی کرده با آوردن نلام اشخاولی، موضلوع ملورد   التو یداسرارنویسندا  

ی بگویلد کلا علملا و مشلایخی چلون جلوینی، قشلیری و بحر را تاریخی جلوه دهد و  تّ

رو، (. از ایل 134   1385)پورجلوادی،    انلدکردههم    دییتأ وابونی ای  گاتا را نا انکار، بلکا  

یید رسیدن آن از جان  دیگر مشای ، موج  مشروعیت أ س ترقا« و با ت»تقدّ  نقف  کایت

ای جلز اقنلاع و شود و چلارهای کا هما را وقت توش میبا گونا  شودمیگاتمان ابوسعید  

 پریرش گاتمان مسلط او ندارند.  

ی اسندهینو ا ز اهمیت در اینجا، نس ت دادن ای  ش   با ابوسعید است. نخستی    ۀنکت

اما  ؛بوده است اسرارالتو یداعلای تود ابوسعید نس ت داده، وا     کا ای  ش   را با جدّ

پردازی او در هنگامی کلا بلا اقوال ای  نویسنده از لحاظ تاریخی قابف اعتماد نیست. وحنا

ساتتگی و تیالی اسلت، عللت اشلت اه   کاملاً  آوردهیمقول او ابوسعید ای  ش   را با زبان  
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هم ای  بوده است کا ای  ش   در منابع قدیم با شخصی با نلام »ابوسلعید« نسل ت داده 

ایل   مرواد الع ادنجم دایا در  مثلاًشده است ولی معلوم ن وده کا ای  کدام ابوسعید است. 

ابوسلعید  ،کا منظلور دایلا پنداردیمی اتوانندهش   را با ابوسعید نس ت داده است و هر 

، در جایی کا Bری درست ن اشد. »در دستینا  ابوالخیر است، در  الی کا شاید چنی  تصوّ

ای  م ل  با ابوسعید نس ت داده شده در  اشیا تصری  شده است کا ای  ابوسعید، شلی  

 (.136  1385ب دادی معروف با تراز است.« )پورجوادی، 

رشلگ هییرعمرشعربیخرکهم(ررپ

نماید، بحر »الگوهای عمف« است و فرد دیگری)شخصت پیلر( می  در ای  بخش، آنچا مهم

 ،دهد. بلا بیلانی دیگلرها را انجام میهایی الگو گرفتا و آننمونا  ،از فرد برتر و فراتر از تود

سی از شخص برتر در جهت اقناع مخاط  و نیز م ابق نملودن تلود بلا أ شخصیت پیر با ت

گیلرد. بلا عنلوان مثلال، یکلی از را وام ملی ها و الگوهای معت ر و فراگیلریفراتر نمونا  ،آن

چنانکلا آملده و جلز    غال لاًاست و    سخمربهرتک شخرلطرمو الگوهای پیام ر اکرم    هاتسنّ

 ت نیز تلقی شده، سخ  با سا بار گات  است.سنّ

 مولوی  در بیتی با ای  معنی اشاره کرده است  

 ت شد سا بارای ضیا  الحق  سام الدی  بیار       ای  سوم دفتر کا سنّ

 (485  د/  1393)مولوی،                                                         

باید برگرفتا از ای  روایت باشد  »و کان رسول اذا توط  فی شیئ ثلاثلا   ظاهراًای  بیت  

 .(245  1381)فروزانار،  لم یراجع بعد ثلا  و کان یکرر الکلام ثلاثا«

یا سلا بلار گالت  بلا   سخمربهرتک شخرلطرمت،  سی از ای  سنّأ در مقامات ابوسعید با ت

  انلدگاتا  »علم هردو جهان دری  کلمات دیگویمد. در مجلس وداع، بوسعید توریمچشم  

انا لله و انا الیا راجعون قحط تدای آمد، قحط تدای آمد، قحط تدای آمد. در ما نگرید کا 

بوسلعید  ،در  کایتی دیگلر .(338  /1ج  1367)محمد ب  منور،  ای  سخ  بر ما تتم شد«

و مریدی کا با او معتقد گشتا است در آن مجللس  ضلور دارد. شلی  از   دیگویممجلس  

شود. »شی  یک آستی  با تیرز بهم، جلدا کلرد و بنهلاد و روی فراست متوجا  ضور او می

« دهلدیمآواز داد کا یا بوعلی طوسی کجایی؟ سا بار گات، جمع گاتند مگر شی  ترا آواز 

 (.119/  1  ج 1367)محمد ب  منور، 

بخشی ا مد جام نیز مرکور است و در مقامات ژنده پیف ای  مورد در تصوص مشروعیت

سدید غزنلوی در مرکور است؛ با ای  تااوت کا تاکید بر روی»سا بار سخ  گات « نیست.  

کند کا وقتی کم آبی پدید آمده بود. شی  جام با دعا از تدا درتواسلت  کایتی روایت می
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و زمی  زراعی سلدید یعنلی مقاملا   شودیم، در زمان آبی با اندازه ی دریا پیدا  کندیمآب  

(.  در 92-93  1340)غزنوی، بلعلدیمو زملی  آب را فلرو   توردیمنویس شی  سا بار آب  

جایی دیگر نیز با انکار منکران و با سخره گرفت  شی  جام و برکت نظر شلی  در درتتلی 

گردد کلا بلا برکلت نظلر ا ملد جلام درتلت شود و تصری  میتشک و پژمرده اشاره می

 (.145دهد )همان   کند و سا بار ، بار میتشکیده در همان سال شکوفا می

در کت  ووفیا، ولوفیان اغلل  در رر« است.ص:یدمرشزریلنمونۀ دیگر از الگوهای عمف،»

نیلازی هلا در اعللام بلیکننلد و از آوردن واسل ات محدثان عمف نملینقف ا ادیر با سنّ

نیازی از واس ا، در الهامات »پیشینۀ اعلام بی  دیگویمکدکنی در ای  باره  . شایعیکنندیم

 غی ی ارباب سلوک در اسناد موجود، با روزگار ق ف از  لاج یعنی با دورا بایزیلد بسل امی

رسد کا گات  با مجلس بایزید شدم و مردمان دری  سخ  بودند ( می261یا    234)متوفی  

کا »فلان کس فلان کس را دید. و عللم ح لدیرا از وی گرفتلا و حا ادیلرا بسلیاری ازو 

کتابت کرده و با فلان کس دیدار کرده اسلت« بایزیلد گالت  بیچارگلان عللم تلویش را از 

ی کلا هرگلز نمیلرد ازنلدهو ما علم تویش را از آن   اندگرفتای دیگر  امردهی  و او از  امرده

ر(. از همی  روی ابوسعید آورده است  182  1392کدکنی،  « )شایعیمیاگرفتا
خ آنکس کا آن کس را دید کلا آن کلس ملا را دیلد و خ آنکس کا ما را دید و فرّ»فرّ

خ آنکلس خ آنکس آنکس را دید کا آنکس آنکس را دید کا آنکس ما را دیلد و فلرّفرّ

کا آنکس آنکس را دید کا آنکس آنکس را دید کا آنکس آنکس را دید کا آنکس ملا 

خ آنکس کا او هاتم کس را دید کا ملا را دید. تا همچنی  هات کس بر شمرد کا فرّ

» طلوبی لمل   ی از  لدیرابرساتتاکا  (384    /1ج   1367را دید.« )محمد ب  منور،

 است.  )ص(رانی« منقول از پیام ر

بخشی از طریق »الگوی عمف« در باب بازنمایی مشروعیت  دهد کاشواهد فو  نشان می 

چهرا ابوسعید علاوه بر اینکا با پیروی از سن  پیام ر عمف نموده، رویکرد بلاغی نیلز دارد، 

د کردن کلام با کّؤبا بیانی دیگر با تکرار سخ  گات  یا سا مرت ا تکرار کردن، با منظور م

نشلان از   ،نشان از قلدرت گاتملان و از سلویی دیگلر  ،از یک سوی  ،کار رفتا است. ای  امر

اهمیت موضوع دارد. لازم با ذکر است در مقامات ژنده پیلف و بلا منظلور بازنملایی چهلرا 

 گیرد.لا چندان مورد توجا قرار نمیأ ای  مس  ،ا مد جام

بخشی با ا مد جام مشاهده نشلد،  اگر چا »الگوی عمف شنیدن از دل« در باب مشروعیت 

بخشلی گاتملان  اما در تصوص ابوسعیدابوالخیر الگوی مرکور، کلاملاً در راسلتای مشلروعیت 

سازی و پریرش مخاط  است. وجلود واژا  مسلط و هژمونی قدرت با کار رفتا و قصد آن اقناع 

»فرّخ« و تکرار مکرّر آن از یک سوی، و تکرار ع ارت م هم »آنکس« از سویی دیگر عللاوه بلر  
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گویی با مخاط ، اشاره با فراگیلر بلودن مشلروعیت ابوسلعید دارد.  بشارت، شادباش و م ارک 

نکتۀ دیگر، متّصف کردن واژگان»فرّخ« و »آنکس« با عدد مقدّس »هات« است کا با شکلی  

 کند. کامف قداست، مشروعیت و قدرت گاتمان مسلط ابوسعید را آیینگی می 

رل:شخیرشخلاق بخ  ربهرلطرمیمر»صختی ریی «ربیر: ت :درشخز ا  وعی .ر4-3

رل:شخیرشخلاق ربیرقیییشلف(شخز 

بخشی گاتمان مسلط »چهرا پیر« بر م نلای مقایسلا نوعی از فرایند مشروعیت  ،ای  بخش

هلا در راسلتای شل اهت بخشی، ولرفاًاست. قابف توجا است کا ماهوم قیاس در مشروعیت

نویسان تمام اهتملام تلود را روش  است کا چرا مقاما ،ها! از ای  روتورد نا تااوترقم می

اند کا شخصیت پیر را با شخصیت فراتر و برتر)پیام ر اکرم( همسو متوجا ای  موضوع کرده

هلا و قیلاس ،ای نشلان ندهنلد. از جمللاهلا علاقلاو همانند جلوه دهند و بلا بیلان تالاوت

نویسان از ای  جهت میان مشای  ووفیا ها، بحر شااعت در روز قیامت است. مقاماش اهت

فلی ش اهتی قا ف شلده انلد و مشلای  ولوفی را نیلز شلایعان روز قیاملت معرّ  )ص(و پیام ر

وعدا پایمردی   ،گاه مانند پیام ر اسلام با پیروان تود  ،اند. توضی  اینکا مشای  ووفیاکرده

راند.گری در روز قیامت و شااعت آنها را دادهو میانجی
بوسلعید از مریلدان و معتقلدان تلود در روز قیاملت و رسلتاتیز   ،هادر یکی از  کایت 

ع ارت است   ،های دیگر(. نمونا370و    95    /1  ج  1367)محمدب  منور،    کندیمدستگیری  

ق گلرفت  ( و تعلّل129  1340دوزخ )غزنلوی،  آتلشاز در امان بودن دوستان ا مد جام از  

(. م لابق بلا ایل  171پاداش با دوستان و اردتمندان ا ملد جلام در روز قیاملت )هملان  

شواهد، گاتمان مسلط با تکیا بر وعده ی مورد شااعت قرار گرفت  مخاط  در روز قیاملت 

در ای  نوع گاتمان، ترغی  و تشویق مخاط ان   گیرد. اساساًمورد پریرش مخاط ان قرار می

ا، پریرش، اقناع و سرساردگی در گاتمان مسلط ألگیرد و همی  مسو مریدان اوف قرار می

 دارد.مشای  را با همراه 

هلا، بوسلعید از مریلدان و معتقلدان تلود در روز قیاملت و رسلتاتیز در یکی از  کایت

ی دیگلر، ع لارت ها(. نمونلا 370و  95/  1  ج  1367کند )محملدب  منلور،  دستگیری می

( و تعلّلق 129  1340است از در امان بودن دوسلتان ا ملد جلام از آتلش دوزخ )غزنلوی، 

(. م لابق بلا 171گرفت  پاداش با دوستان و اردتمندان ا مد جام در روز قیاملت )هملان  

ط با تکیا بلر وعلدا ملورد شلااعت قلرار گلرفت  مخاطل  در روز ای  شواهد، گاتمان مسلّ

یرد. اساساً در ای  نوع گاتمان، ترغیل  و تشلویق گقیامت، مورد پریرش مخاط ان قرار می
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یرد و هملی  مسلألا، پلریرش، اقنلاع و سرسلاردگی در گمخاط ان و مریدان اوف قرار می

 گاتمان مسلط مشای  را با همراه دارد.

در همی  راستاست، زمانی کا افراد، داوطل انا با تدمت مشای  ووفیا در آملده و تلود 

با ای  امید کا در آن دنیا مورد شااعت آنان قلرار بگیرنلد. کنند،  را تادمان آنان قلمداد می

کشی یکی از امیران در تانقاه ا مد جلام اسلت بلا ایل  ناوه ،ای از ای  ق یف  کایاتنمونا

شایع او شود و وقتی در آن روز از او بارسند »کلا تلو کیسلتی؟  ،شی  ،امید کا روز قیامت

)هملان    دانلم و همچنلی  باشلد«کش شی  ا مدم و نجات تود دریل  ملیگویم م  ناوه

(. نیز عمف فردی کا از یاران شی  ن وده اما روزی کاش پیش فرزند شلی  نهلاده، للرا 162

 رودینملی با تاطر انجام ای  کار اندک هم در روز قیامت بلی او بلا بهشلت  شی  جام  تّ

 ( از ای  ق یف تواند بود.171)همان 

ط مشلای  ولوفیا ایملان در ای  شواهد، مخاط ان و پیروان با مشروعیت گاتملان مسللّ

مریدان، مشلای  را دانند، چنانکا  تروی تویش را پیروی از آنان میاآورده و تنها راه نجات  

 تواهندیمو از تدا    دارندیم، دست با دعا بردندیپرستیمس بالابرده و آنها را  تا مرزی مقدّ

»تا برکات همت و انااس عزیز او را از کافۀ تلق منق ع نگرداند و قلدم عملوم تللق را بلر 

 .(54/  1  ج1367)محمد ب  منور،  جادا متابعت شی  مستقیم و ثابت دارد«

کند. نکتۀ  ا ز اهمیلت در دو  ای  مسألا، غایت گاتمان مسلط پیران ووفیا را بازنمایی می 

شاهد اتیر، ای  است کا مریدان و مخاط انی کا با مشلروعیت گاتملان ا ملد جلام ایملان  

اند. ای  موضوع، اشاره با مق ولیلت و مح وبیلت  آورده از مرات  عالی آن زمان مثلاً از امرا بوده 

گاتمان او نزد ارباب قدرت دارد؛ از سویی دیگر، نمونۀ دوم، اشلاره بلا شلااعت فراگیلر ا ملد  

دارد کا شااعت شی  نا تنها شامف یاران بلکلا نصلی  ناآشلنایان نیلز  کند و بیان می جام می 

 توانند  تیّ با کمتری  عمف نیک مورد شااعت شی  قرار گیرند.  گردد و آنها نیز می می 

گراری اتلاقی بلا  بخشی مشای  ووفیا با فرایند ارزش مورد دیگری کا م ابق با مشروعیت 

قیاس م رم شده است، سازوکار »برکت وجود مشای  برای مریدان و معتقدان« اسلت. ماننلد  

   1367افتادن پوست تربزه از دست شی  و تریدن آن با م لغ بیست دینار)محمد ب  منلور،  

نیسلت.   )ص( ش اهت با رفتار وحابا با هنگام وضلو گلرفت  پیلام ر (. ای   کایت، بی 35/   1ج 

دهد کلا گاتملان او  ای  مسألا، نشانگر مشروعیت گاتمان ابوسعید دارد و با زی ایی نشان می 

 شود. مورد پریرش دیگران قرار گرفتا تا بدانجا کا آنچا با او تعلق دارد نیز مقدّس تلقی می 

س ترقلا و نمایی آنچا با مشای  تعلق دارد نزد مریلدان آنهلا تقلدّسدیگر از مقدّ  ۀنمون

ل اس آنهاست. ای  موضوع با معنی اقناع مخاط ان و پلریرش گاتملان آنلان نلزد مریلدان 
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و نسوتت  است. ای  مورد در مقامات ا مد جام تنها با وورت  رمت ترقۀ شی  نزد تدا  

(؛ اما در مقامات بوسعید با تاصیف 99   1340)غزنوی،    آن در میان آتش بازتاب یافتا است

رتت پی ام ر با نقف است کا »  )ص(در مورد قداست ترقۀ پیام ربا آن پرداتتا شده است.  

م گشلت و رتلت پی لام ر در تانۀ ابو ایوب انصاری بردند و ابو ایوب سخت شاد شد و تلرّ

تانا برد، ابو ایوب رتت رسول بر سقف تانا برد و گات روا ن اشد کا رسول تلدا در زیلر 

 بلود«م  باشد و م  بر فراز او باشم. و رتت پی ام ر بر سقف بالا بلرد و تلود در زیلر همی

 رمت جلای انگشلت شلی  روی ترقلا او و (. از همی  رهگرر، 373   /2ج   1353بلعمی،  )

توانلد ( ملی202  /1  ج1367)محمد ب  منلور،  ت رک جست  با آن و  اجت گرفت  از آن

 گراری اتلاقی بر م نای قیاس قلمداد شود. ارزش

 آید کا   گونا با ترقۀ شی  چنی  میدر جایی دیگر، دربارا ای  رویکرد قداست
»تادم بقعا آن جاما شی  را بیاویزد، در آن تانقاه و جمللا ملردان از مسلجد آدینلا 

. و روندیم، آنگا با تانا  کنندیمو زیارت آن جاما    ندیآیمبیرون آیند و بدان تانقاه  

اگر وقتی قح ی و وبایی و بلایی پدید آید در آن ولایت، آن جامۀ شی  بر سلر نهلاده 

آن جاملۀ شلی  بلر   رملتبا وحرا برند و جملا تلق بیرون شوند و دعا گویند و با 

 ق س حانا و تعالی، آن بلا با کمال فضف تویش و با  رملت شلی  از ایشلان دفلع 

کنند و مقاود ایشان با  صلول موولول گردانلد و مردملان آن ولایلت، آن جاملا را 

 (.135-134   /1  ج1367تریاک مجرّب گویند« )محمد ب  منور، 

   د یلگو ی م . محمد بل  منلور کشد ی م بر سر همی  ترقا است کا کار ووفیان  تیّ با مناقره 

ووفیان غربا معارضا کردند مقریان را کا ای  ترقا با ما باید داد تا پاره کنلیم. بلحسل  گالت  » 

 (. 136-137)همان     ای  ترقا ایشان را مسلم دارید تا م  شما را ترقا دهم تا پاره کنید.« 

س مرک « آنان اسلت، یعنلی گرایانا نس ت با مشای ، »تقدّسنمونۀ دیگر ای  رفتار تقدّ

است. ثعلال ی بلا   کردهیمس راک ، قدسی بودن شی  با مرک  او نیز سرایت  علاوه بر تقدّ

ثعلال ی، )  مرک ی مخصوص بلا تلود دارد  ،کا هر پیام ری  شودیمروایتی از جا ظ یادآور  

سازی »تر عیسی« باشد کلا سشکف بازمانده از ای  نوع تقدّ   یتریمیقد(. شاید  1376 60

 دندیپرسللتیمای بللا نللام »کنیسللا الحللافر« سللم تللر عیسللی را مسللیحیان در کنیسللا

نویسلان چنلی  نگلاهی بلا مشلای  ولوفیا مناقل   ،(. بلالت ع1389 298التواری ،  )مجمف

محملد منلور بلا  ،. بلرای نمونلااندشلدهس قا لف میو برای مرک  مشای  نیز تقدّ  اندداشتا

، بر سلتور میشدیمکا »یک روز ما    دیگویمگراری اتلاقی و قیاس با  ضرت عیسی  ارزش

نشستا، آن ستور نجاست افکنده مردمان فراز آمدند و آن را برداشتند و در سر و روی تود 

 .(35/  1  ج1367)محمدب  منور،    مالیدند«
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رلی ی.راریجه5

همسو با نظریۀ گاتمان انتقادی ون لیوون بررسی و نویسان  رویکرد مقامات  ،در ای  پژوهش

نویسان ابوسلعید ابلوالخیر و کا محمد ب  منور و سدید غزنوی با عنوان مقاما  شدمشخص  

هلای اوللی  بلا ارا لۀ راهکلارشی  ا مد جام، در بازنملایی چهلرا مشلروع پیلران ولوفیا  

اند و با اشکال مختلای چون گراری اتلاقی عمف نمودهبخشی و ارزشسازی، اعت اراس وره

الگلوی صلی، کهل اعت ار شخصلی، اعت لار تخصّ  های اتلاقی با قیاس،ها، گزارهنقف داستان

پوشلی(، طریقت )ترقا  ۀنامعمف، کرامات منتس  با مشای ، پای ندی با سن  پیام ر، نس 

بخشی ای  دو پیر ووفی دسلت س ترقا و مرک  با مشروعیتسازوکار تعابیر و القاب، تقدّ

 اند.یازیده

کلی تحلیلی  توویای  تر، در  مت     -بررسی  دو    پیف ررژنده مقاماتو    التو یداسرارتحلیلی 

می کا  نشان  نس ت    التو یداسراردهد  با  ابوسعیدابوالخیر  مشروع  چهرا  تلق  ررمقامات در 
و چهرا ا مد جام توفیق بیشتری  اوف کرده است؛ زیرا شخصیت محوری اثر    پیفررژنده

ها  ای را دارد و دیگر ای  کا نویسنده با شیوهیعنی ابوسعید ابوالخیر ظرفیت چنی  بازنمایی

م دّ عاطای  و  زیستا  تجاربی  با  را  پیام ر  سیرا  مضامی   ماهرانا،  شگردهایی  ساتتا  و  ل 

با عنوان یک گاتمان  است و تلاش می پیام ر  از تمام سازوکارهای منتس  با سیرا  کند 

 مسلط، بهره وافی و کافی ب رد. 
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را:یبعر
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 ، بیروت  دارالکت  العلمیا. الاصف فی الملف و الاهوا  و النحفا مد)بی تا(.  ب  زم، علیاب 

 ، بیروت  دارالکت  العلمیا.العقد الاریدمحمد)بی تا(.  ب ع دربا، ا مداب 
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 چاپ اول، تهران  سخ .

، با تصحی  محمد تقلی بهلار و بلا کوشلش تاری  بلعمی(.  1353بلعمی، محمد ب  محمد)

 محمد پروی  گنابادی، تهران  زوار. 

 ، تهران  نی.ی عرفانیهاپژوهش(. 1385پورجوادی، نصرالله)

، ترجمۀ رضا انزابلی المنسوبو  المضاف  فی  ثمار القلوب  (.  1376نیشابوری،ابومنصور)ثعال ی

 نژاد، مشهد  دانشگاه فردوسی.

، بیلروت  دار ا یلا  الکشف و ال یان المعروف تاسیر الثعل یثعل ی، ا مد ب  محمد)بی تا(.  
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(. »بلازتوانی بلاب اول بوسلتان سلعدی بلا رویکلردی 1399 یاتی، زهرا و فاطما عربزاده)

. 193-222(، 83) 24، پژوهللی ادبللیمللت بخشللی در گاتمللان  کومللت«، مشللروعیت
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 ، چاپ اول، تهران سخ .درویش ستیهنده(.  1393کدکنی، محمدرضا )شایعی

،  شمت الله موید سلنندجی، تهلران  پیفررمقامات ژنده(. 1340غزنوی، سدید الدی  محمد)

 بنگاه ترجما و نشر کتاب.

زدایلی در اشلعار بخشی و مشلروعیت(. »مشروعیت1401فداکار، کژال و رضا وادقی شهار)

، کلردیررپژوهشناما ادبیاتالشعرا بهار و  اجی قادر کویی بر اساس نظریۀ ون لیوون«، ملک

8 (1  ،)37-  13 .10.34785/J013.2022.002 DOI: 

 .، تهران  امیرک یرا ادیر و قصص مثنویرر(.1381الزمان )فروزانار، بدیع

هلای موللوی«، ناملا(.»تحلیف انتقادی زنلدگی1387وفایی)فتو ی، محمود و محمد افشی 

 .  29-53( ،  89  -90)15، بخارا

 .قرشی، باقر شریف)بی تا(.  یاه الامام محمدباقر، بیروت  دار ال لاغا
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(. »گاتمان مشلروعیت در هشلت بهشلت ادریلس بدلیسلی«، 1389قزوینی  ا ری، یاسر)

 .  107 -127(،  5) 2،  م العات تاری  اسلام

(، 1)  9،  شناسلیمجللا زبلانکلاوی«،  (. »درآمدی بر سلخ 1371ساعدی، کاظم)ل ای پور

22-  3. 

 (. تصحی  محمد تقی بهار، تهران  اساطیر.1389)مجمف التواری  و القصص

، محمدرضلا شلایعی اسرار التو ید فی مقامات الشلی  ابلی سلعید(؛ 1367محمد ب  منور)

 کدکنی، چاپ دوم، تهران  سخ .

، ترجملۀ مهلران مهلاجر و محملد دانشنامۀ نظریۀ ادبی معاولر(.  1385مکاریک، ایرناریما)

 ن وی، تهران  آگاه.

، با اهتمام و تصحی  نیکلسلون، تهلران  مثنوی معنوی(.  1393مولوی، جلال الدی  محمد)

 مولی.

، با اهتملام عللی اول ر تاسیر کشف الاسرار و عده الابرار(.  1382می دی، ا مد ب  ا مد)

  کمت، تهران  امیر ک یر.

، ترجملا گلروه مترجملان، تهلران  م العاتی در تحلیف گاتمان(.  1389دایک، تئون.ای)ون

 ها.دفتر م العات و توسعا رسانا

، ترجملا سیاسلیررسازی، تحلیف گاتملانساتت گاتمانی مشروعیت(.  1397ون لیوون،تئو)

 اسماعیف رضایی پناه و شوکتی مقرب، تهران  تیسا.

 ، ترجما  سی  بشریا، تهران  نی.های دولتنظریا(.  1371ونیسنت. اندرو)

، ترجما اسماعیف رضایی پناه، گرایی اجتماعی و تحلیف گاتمانبرساتت(.  1395ویوی ، بر)

 تهران  تیسا.

 ، تهران  هرمس.گاتمان رایج و انتقادی(. 1383الله)یارمحمدی، ل ف

، ترجما هادی جلیلی، تهران  نظریا و روش در تحلیف گاتمان(.  1389یورگنس ، فیلیاس)

 نی.
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